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 گزارشی از جذب بازماندگان از تحصیل در حاشیه زاهدان
ع به کار مدارس رسمی در این مناطق از  مهرماه  و شرو

آسفالت.  با سیاهی  کوچه های غریبه  ]لیلا مهداد[ دنیای بچه ها خلاصه شده در 
خانه های  آجری و بلوکی، نشسته میان کوچه های خاکی باریک، آخرین نقطه امن دنیاست. 
از خانه ها  بالاتر  که یک سروگردن  برقی است  به عهده  تیرهای چراغ   روشنی شب ها 

ایستاده اند. سیم های گره خورده، برق دزدی را می  رسانند به خانه ها. 
از سال ها پیش مردان و زنان »قاسم آباد«، »کریم آباد«، »دایی آباد« و »حاجی آباد« به 
کوچه های تنگ و خاکی  پناه بردند؛ به »شیرآباد« بزرگ ترین محله حاشیه نشین در شمال 
زاهدان.   محله آدم هایی  که زندگی شان با زمین های کشاورزی خشک شد. زنان آسیب دیده 
و مادران همیشه نگران. مردان بیکار و گاه  اسیر اعتیاد. بچه های کار و آدم های بی نام و 

نشان. 

بچگی  
بچگی در »شیرآباد« سرگرم بودن با زباله هاست. امید بستن به بسته های فال و 
ل های سر خیابان یا  بی هدف تاب خوردن در پیچ وخم کوچه ها. بچگی »سعید« با 

ُ
دسته گ

خیابان»پیربخش« گره خورد تا همین یازده سالگی. »ما بی شناسنامه ایم. درس خواندن 
حق ما نبود.« پدر تا پسر نام شان جایی ثبت نیست. نه یارانه دارند  نه ردی از نام شان در 
فهرست کمیته امداد و بهزیستی است. زیر نور برق دزدی یکی از همین خانه ها دنیا 
می  آیند، زندگی می کنند و می میرند. »الف، ب، پ، ت و .....اینها را مدرسه یاد گرفتم. هنوز 
هم یاد نخستین روزی که  مدرسه رفتیم، حالم را خوب می کند.« سعید فکر می کرد باید آجر 
روی آجر بچیند و ملات بدهد به خورد  دیوار، مثل تمام روزهای پدر. نوشته های روی دیوار و 
سَردر مغازه ها، خط های کج وکوله بی مفهومی بودند اما  مدرسه رفت و حروف را هجی کرد. 
حالا نام ها را می خواند و می نویسد؛ خیابان »آزادی«،»پیربخش«. »اینها  اسم خیابان هایمان 
است. قبل از مدرسه یا کوچه بودم یا می رفتم واکسی. هنوز هم می روم، فقط عصرها برای 
 کمک خرج خانه.« دوسالی است مدرسه در مسجد محل رنگ پاشیده به زندگی »سعید« 
و هم کلاسی هایش. یکی دوست دارد  معلم شود، آن یکی معمار. عاشقان کامپیوتر هم 
هستند. هیچ کدام شان دیگر به جمع کردن ضایعات، کارگری  ساختمان یا پرسه زدن های 
بی خودی در خیابان ها فکر نمی کنند.   »شناسنامه نداشتم، فکر نمی کردم بتوانم مدرسه 
بروم.« حامد چندسالی است کفاشی کرده و زیروبم کفش ها  را خوب می شناسد. چرخ 
زندگی »حامد« دَه ساله و خانواده هشت نفره اش با پلاستیک هایی که پدر جمع می  کند و 
کفش هایی که او وصله پینه می کند، می گذرد. »اینجا همه بچه ها کار می کنند. اما وضع ما از 
برادرهای  بزرگ ترمان بهتر است؛ ما درس می خوانیم.« دوست دارد معلم شود. عاشق گچ 

و تخته سیاه است. از رد گچ  روی تخته لذت می برد. معلم شدن برای »حامد« یعنی نشستن 
پشت صندلی های دانشگاهی که حالا معلمش  رویش می نشیند. »دانشگاه یک مدرسه 
بزرگ است. میز و صندلی دارد. یک جایی هم غذا می دهند.« برای  اینکه سرذوق بیایند یک 
تور رفته اند دانشگاه زاهدان. از آن روز به بعد همه دوست دارند بنشینند پشت  کامپیوترها 
یا چرخ بزنند میان کتاب های کتابخانه. »می گویند قرار است مدرسه واقعی برویم. کوچک تر 

از  دانشگاه آقا معلم مان. فکرش هم کِیف دارد.«    

مدرسه  
سرمای  شد.  شروع  نفت  با  »پیربخش«  بی شناسنامه های  رفتن  مدرسه  ماجرای 
زمستان نفت  های نذری را روی  هم تلنبار کرد تا پیت های نفت روی چرخ دستی در »شیرآباد« 
تاب بخورند و خانه ها را گرم کنند.»چند دوست  بودیم و برای محله های حاشیه نفت جمع 
می کردیم. یکی از محله ها شیرآباد بود.« غریبگی با مدرسه، ناآشنا  بودن حتی با نام خود، 
آینده مبهم میان خانه های دودزده از کریستال، جرقه ای شد برای دور هم جمع کردن  بچه ها 
گوشه مسجد محله. »ادریس« و دوستانش به نوبت پای تخته سیاه ایستادند؛ نوشتند و 
خواندند تا بچه ها  الفبا بیاموزند. طرح مدرسه بازماندگان از تحصیل سیستان وبلوچستان 
با سفر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان  برنامه و بودجه در شهریور 97  تصویب شد 
تا بهانه ای باشد برای راه اندازی مدرسه. طرح را آموزش وپرورش داد  و نخستین مدرسه 
محله در مسجد تشکیل شد. خبر در محله پیچید و زمزمه ها از تحقق آرزویی گفت که روزی 
 شبیه به معجزه بود. خبر که پیچید 3 هزار و 165 کودک و نوجوان رویای مداد دست گرفتن 
و نوشتن  نام شان را دوباره زنده کردند تا اینکه پای 700دختر و پسر هفت تا پانزده ساله به 
مدرسه بی شناسنامه ها باز شد و  300کودک شدند دانش آموزان پیش دبستانی. بزرگ ترها 
اما شدند شاگردان نهضت سوادآموزی و پنجشنبه و  جمعه ها راه مدرسه را در پیش گرفتند 
تا مدرسه »پیربخش«  هزار و 180 دانش آموز را به آینده امیدوار  کند. »نخستین بار به کمک 
دفتر توسعه و تسهیل گری »شیرآباد« سه هفته ثبت نام انجام دادیم. مکتب کنار مسجد  را 
گرفتیم و شد مدرسه بچه ها.« موکت حیاط مسجد، سه ماه تمام، شد مدرسه بچه ها تا اینکه 
انشای یکی از بچه ها ورق را برگرداند:    »نمی خواهم گازوییل کش یا کارگر شوم. دوست ندارم 
حین کار بسوزم یا به دلیل کارهای خلاف بروم زندان.  شناسنامه نداشتن نباید بهانه ای 
برای درس نخواندنم شود.« پسر، آرزو و دلهره هم سن و سال هایش را نوشت و  سرکلاس 
انشا خواند و هیچ گاه فکر نمی کرد دلهره و رویایش دست به دست شود تا خیرین، مدرسه 
گوشه  مسجد را شکل و شمایل دهند.  23معلم داوطلب پای کار آمدند به امید گرفتن کُد 

  بزرگ ترین مدرسه بی شناسنامه ها 

علی مرادی، معاون پیشین 
ناحیه یک آموزش وپرورش 
زاهدان:   مدرسه شیرآباد را 

مجموعه ای خیّر  تشکیل 
دادند، البته کُد گرفتن 

مدرسه کمی زمان بر شد 
چون استعلام و بررسی های 

آموزش وپرورش نیاز به 
زمان  بیشتری داشت. 

آموزش وپرورش، مدارس 
وابسته به مساجد را تأیید 
نمی کند چه مدرسه تسنن 

چه مدرسه  تشیع. ما 
مدرسه وابسته با مسجد 

نداریم. مدرسه باید وابسته 
به آموزش وپرورش باشد

 90درصد دانش آموزان  این 
مدرسه فاقد شناسنامه اند. 

این مدرسه را به کمک 
»ان جی او«های خارجی 

می سازیم با امکانات عالی 
که حتی  در مرکز شهر هم 

نظیرش به چشم نمی خورد  

]شهروند[ هفتم مرداد گزارشی در »شهروند« منتشر 
از جعل مدرک دانشگاهی توسط تعدادی  که  می شد 
»مدرک  تیتر  با  گزارش  این  می داد.  خبر  موسسات  از 
دانشگاه از ٢٤ میلیون تا یک میلیارد تومان« منتشر شده 
بود. حالا روابط عمومی دانشگاه آزاد دراین باره جوابیه ای 

ارسال کرده است. در این جوابیه آمده:   
احتراما پیرو انتشار گزارشی در شماره 2028 روزنامه 
شهروند به تاریخ 99/5/7 تحت عنوان »مدرک دانشگاه 
از 24 میلیون تا یک میلیارد تومان« و طرح موارد نادرستی 
درباره نحوه اداره مدرک در دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع 
می رساند طرح چنین موضوعی مرتبط با دانشگاه آزاد 
و  عمومی  افکار  تنویر  جهت  ندارد.  صحت  اسلامی 
قانون  و مطابق ماده 2  روزنامه  این  مخاطبان محترم 
مطبوعات کشور متن جوابیه ذیل را در صفحه نخست 
روزنامه شهروند منتشر کنید.جهت تنویر افکار عمومی 
و مخاطبان محترم روزنامه شهروند به اطلاع می رساند:  1. 
مطالب مندرج در گزارش روزنامه شهروند در مورد نحوه 

کذب  نادرست و  آزاد اسلامی  ارایه مدرک در دانشگاه 
محض است و ادعای تلفنی آن فرد به منظور خرید مدرک 
است.  شیادی  و  کلاهبرداری  مصداق  دانشگاهی، 
بنابراین این ادعا و استدلال نگارنده به هیچ وجه قابل 
آزاد  دانشگاه  در  دانشجو  پذیرش  زیرا  نیست،  قبول 
اسلامی در مقایسه با سایر زیرنظام های آموزشی بسیار 
سخت گیرانه و احتمال تخلف صفر است.2. در حال حاضر 
آزاد  دانشگاه های  به  ورود  داوطلبان  پذیرش  نحوه 
اسلامی به صورت نیمه متمرکز انجام می گیرد و این فرآیند 
کنترلی بسیار سخت گیرانه تر از سایر زیرنظام ها عمل 
زیرنظام  یک  در  خطایی  اگر  محال  فرض  بر  و  می کند 
دانشگاه رخ دهد، در مراحل بعدی کنترل و کشف خواهد 
شد، به طوری که امکان این گونه خطاها وجود ندارد.4. 
نکته حائز اهمیت این است که باندهای شیاد جعل 
مدرک با فریب داوطلبان ورود به دانشگاه اقدام به صدور 
از  فرآیند استعلام  اولین  در  که  مدارک جعلی می کنند 
دانشگاه آزاد اسلامی و کمتر از چند دقیقه وارد تخلف و 

جعل مدرک کشف می شود. لذا داوطلبان گرامی باید 
مراقب چنین شیادانی باشند و فریب این افراد و باندها را 
نخورند و در صورت مواجهه با آنها حتما موضوع را به 
مسئولان دانشگاه و مراجع قانونی اطلاع دهند. بنابراین 
در صورت مواجهه با چنین موردی افراد می توانند با اولین 
و نزدیک ترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی موضوع را مطرح 
کنند و در بهره برداری از اطلاعات موجود در شبکه اینترنت 
حتما تاییدات لازم را از دانشگاه اخذ کنند و سپس درباره 
آینده تحصیلی خود تصمیم بگیرند.5. به نگارنده گزارش 
مذکور در روزنامه شهروند توصیه می گردد قبل از نگارش 
چنین گزارش هایی که امکان ایجاد تردید و شبهه دارد، 
حتما از مسئولان دانشگاهی کسب اطلاع کنند و به موارد 
باشند.  داشته  بیشتری  توجه  مستدل  و  مستند 
دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد مستندات ادعای خرید 
آن را از طریق سیستم  مدرک دانشگاهی را دریافت و 
نظارتی، حقوقی خود و از طریق مراجع قانونی پیگیری و 

نتیجه را اطلاع رسانی کند.

پاسخ دانشگاه آزاد به یک گزارش : پذیرش دانشجو بسیار سختگیرانه و احتمال تخلف صفر است

بازتاب

از آموزش وپرورش. ادریس  یکی از آنها بود: »معلمان داوطلب در این دوسال ریالی دریافت 
نکرده اند، البته سهم سرایدار مدرسه ماهی   350هزار تومان می شود.« پسرها به وقت صبح، 
ل ها و فال ها به عابران چهارراه است، البته 

ُ
مدرسه می روند. بعدازظهر وقت تعارف کردن گ

 گلچین کردن پلاستیک ها و ضایعات هم به عهده پسرهاست، برای گونی های سوار بر 
پشت شان. بعدازظهرها  وقت درس و مشق دخترهاست. »عشق یاد گرفتن سر ساعت 
بچه ها را به مدرسه می کشاند. کارنامه گرفتن  برایشان معنا ندارد. حریص آموختن اند.« 
 دوسال، مدرسه در مسجد محله بی نام و نشان بود و کد نداشت اما کلاس ها برگزار شد و 
برگه امتحانات  تصحیح. کلاس های زبان و کامپیوتر هم بودند. »دانش آموز پایه سوم مان 
حاضر است با کل شهر رقابت کند.«  شرط حاضری سر کلاس های زبان، یاد دادن به سه بچه 
 دیگر در کوچه، هنگام بازی است. کلاس های برنامه نویسی نهایت هیجان بچه هاست. 
»آرزو دارم این بچه ها از مدیران استارتاپی شوند تا کسب وکار خودشان را  داشته باشند.« 
دوره مقدماتی برنامه نویسی روی صندلی های اجاره ای دانشگاه زاهدان تشکیل شد. 
کامپیوترها  شدند دریچه دنیای نو به روی بچه ها. یاد گرفتن دنیای صفرویک ها همه 
آرزوی بچه هاست.»تجهیزات کم داریم.  صندلی ها را از دانشگاه آوردیم و در شرکت یکی از 

دوستان کلاس ها برگزار شد.« 

فائزه
خبر شروع به کار مدرسه »فائزه« را به وجد آورد و بی کتاب و دفتر راه مدرسه را در پیش 
گرفت.  سال اول  مدرسه بود و پسرها روی موکت کف حیاط مسجد درس می خواندند و 
قرار بود وقتی دیوار کلاس ها بالا رفتند  دخترها سرکلاس ها حاضری بزنند. اما شوق »فائزه« 
حریف قول و قرار بزرگ ترها شد. هر روز خودش را به  مدرسه رساند و گوشه ای از موکت را 
مال خودش کرد و شد تنها دختر کلاس. مشق نوشت و نقاشی کشید تا  زودتر از دخترهای 
محله الفبا را یاد بگیرد. اما بعد »فائزه« هشت نُه ساله حین غذا پختن، سوخت و کسی چیزی 
از او ننوشت. »فائزه« برای چند لحظه در بیمارستان به  هوش آمد و تنها از مدرسه پرسید؛ 
»مدرسه چه وقت باز می شود؟« او دیگر هیچ وقت موکت رنگ ورورفته حیاط  مدرسه را ندید 

و برای همیشه چشم بر آرزوها و حسرت هایش بست.  

د گرفتن
ُ

ک
قرار است از مهرماه، مدرسه 12کلاسه واقعی برای دانش آموزان بی شناسنامه شروع 
به کار کند. علی مرادی،  معاون پیشین ناحیه یک آموزش وپرورش زاهدان به »شهروند« 
از این مدرسه می گوید:   »این مدرسه را  مجموعه ای خیّر تشکیل دادند، البته کُد گرفتن 
مدرسه کمی زمان بر شد چون استعلام و بررسی های  آموزش وپرورش نیاز به زمان بیشتری 
داشت. آموزش وپرورش مدارس وابسته به مساجد را تأیید نمی کند. مدرسه باید وابسته 
به آموزش وپرورش  باشد.«  پسرها از مهرماه به مدرسه »محسنین« می روند و دخترها قرار 
است در مدرسه شهید حججی الفبا را مشق  کنند: »از مهرماه یک شیفت از این مدرسه در 

اختیار این بچه ها قرار می گیرد و یک شیفت هم خودمان  مدرسه دولتی راه می اندازیم.« 
قرار است فاقد شناسنامه ها مدرسه دار شوند؛ مدرسه ای واقعی با میز، نیمکت و 
تخته سیاه. زنگ تفریح و ورزش  هم هست، آن هم در حیاطی مدرسه ای واقعی.»90درصد 
دانش آموزان این مدرسه فاقد شناسنامه اند. این  مدرسه را به کمک »ان جی او«های 

خارجی می سازیم با امکانات عالی که حتی در مرکز شهر هم نظیرش به چشم  نمی خورد.«   
عیس ورشویی، مدیر دفتر تسهیل گری و توسعه محلی شیرآباد هم از »پیربخش«، 
بزرگ ترین محله فاقدان  شناسنامه می گوید. از شمال زاهدان، »شیرآباد« که سال هاست به 
نقطه آسیب های اجتماعی بدل شده است. او  کمرنگ بودن و کیفیت پایین آموزش را دلیل 
اصلی بیشتر این آسیب ها می داند. ورشویی به  »شهروند«  می گوید: »نزدیک به هشت 
مدرسه راه اندازی شده در همین شیرآباد. البته نمی شود گفت مدرسه.«  بخش خصوصی 
که ورود می کند خانه ای اجاره می شود برای درس خواندن بچه ها. آموزش وپرورش تأیید 
می  کند تا کار شکل وشمایل رسمی بگیرد. دفاتر تسهیل گری می آیند به کمک و خانه ای 
استیجاری پیدا می کنند.  ثبت نام بچه ها هم به عهده این دفاتر است. »پیربخش« تا دوسال 
پیش مدرسه نداشت تا اینکه بچه ها در  مسجد محل جمع شدند. همین »محسنین« که 
قرار است بزرگ ترین مدرسه باشد در شمال »شیرآباد««. خانه هایی که مدرسه می شوند، 
د می دهد به اندازه دو اتاق خواب. خانه مدرسه هایی که قرار است از  امسال 
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دوشیفت دانش آموز داشته باشند؛ هر شیفت با 150دانش آموز. »این مدرسه ها برای 
طرح بازماندگان از  تحصیل اند. طرح خاک خورده از سال 97. بخش خصوصی پای کار آمد و 
آموزش وپرورش شروع کرد به مجوز  دادن. در همین یک سال و نیم حدود 4هزار دانش آموز 
رفته اند سر کلاس.« مدرسه محسنین که دوسالی است در مسجد محل جا خوش کرده، 
قرار است بزرگ ترین مدرسه بازماندگان از  تحصیل باشد. مدرسه ای که قرار است میان 
آرزوی مدرسه  رفتن برساند. »در  خیابان »پیربخش« جا بگیرد و بی شناسنامه ها را به 

مساحتی حدود 2هزارمتر دارند، می سازند. اواخر کارش است. شاید به این مهرماه برسد.«  
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طرح  از  »شهروند«  به  زاهدان  یک  ناحیه  آموزش وپرورش  مدیر  نارویی،  محسن 
تحقیقاتی بازماندگان از تحصیل  در سال 97 می گوید. طرحی که نشان می دهد استان 
سیستان وبلوچستان بالاترین آمار بازماندگان از تحصیل را  دارد: »در سال 97 طرح نوشته 
شد. تصمیم بر آن بود که در همان دوره در حد توان کودکان بازمانده از  تحصیل جذب 
شوند.« نام نویسی اولیه طرح، آمار سه تا چهار هزار نفری بازماندگان از تحصیل را نشان داد. 
اهمیت موضوع ماجرا را به  دفتر نوبخت کشاند تا اینکه بیستم مهرماه 97 به طور شفاهی 
دستور شروع طرح داده شد. »برآوردهای اولیه از  هزار و چهارصد دانش آموز خبر می داد. قرار 
شد هر دانش آموز برای یک سال اعتبار یک میلیونی داشته باشد.«   سال 97 بچه های 
بازمانده از تحصیل شاهد شروع به کار 14مدرسه بودند؛ مدارسی در جام جم، قاسم آباد، 
 رسالت، شیرآباد و ... همان سال  هزار و هشتصد و بیست دانش آموز سر این کلاس ها 
حاضر شدند تا طرح  اجرایی شدن را به خود ببینند. »برای این مدارس از فضای خانه های 
استیجاری استفاده شد. همه 14 مدرسه  همان سال کُد گرفتند.« سال 98 این مدارس 
سروسامان گرفتند و وضع بهتر شد تا اینکه تعداد دانش آموزان جذب شده به 3هزار  نفر 
رسید. تعداد باقی مانده از این جمع هم شدند دانش آموزان مدرسه محسنین. »مدرسه 
بخشی از مسجد بود.  فضای امنی نبود، نوسازی تأییدیه فضا را نداد و نتوانستیم کُد 
بدهیم.«  هفتصد- هشتصددانش آموز بازمانده از تحصیل و بی شناسنامه امید بسته 
بودند به درس خواندن گوشه مسجد محل.  معلم کلاس های این دانش آموزان هم 
خیرین بودند. بهمن 98 تصمیم ها بر آن شد تا مدرسه ای دولتی در   »پیربخش« ساخته 
شود؛ برمبنای استانداردها و مهندسی شده. »سه کوچه پایین تر از مسجد، مدرسه ساخته 
 شده و دانش آموزان از مهرماه می روند آنجا. 96درصد این دانش آموزان بی شناسنامه و 
مدارک هویتی اند، البته  اتباع مهاجر هم میان شان هستند.« دانش آموزان فاقد مدارک 
هویتی برای سرکلاس رفتن باید اول به فرمانداری سر بزنند، فرم پر کنند و  مشخصات 
کد  این  ملی.»هرسال  کد  به جای  بگیرند  دانش آموزی  کُد  تا  شود  محرز  اولیایشان 
دانش آموزی تمدید  می شود. به دلایل امنیتی هر سال این دانش آموزان پایش می شوند و 
کُد جدید می گیرند.« مهر که بیاید  دانش آموزان محسنین بعد از دوسال مسجدنشینی، 
می روند مدرسه.»تازه از نوسازی تحویل گرفته ایم. مدرسه  ای که مرکز شهر هم نظیرش پیدا 
نمی شود. ما دانش آموزان را از طریق مساجد، شورایای ها و دفاتر تسهیل گری  شناسایی 
می کنیم. در این دوسال سه مدرسه دیگر هم 14تای قبلی اضافه شده است.« نارویی از 
16هزار  دانش آموز بازمانده از تحصیل می گوید که تنها 4 هزار نفرشان جذب این مدارس 
دارد.  کشوری  استانداردهای  به  نسبت  6برابری  رشد  شهر  زاهدان  شده اند.»حاشیه 
به عنوان مثال سال گذشته ما 6هزار کلاس اولی  داشتیم و امسال 9هزار نفر متقاضی 
شده اند.«   رشد جمعیت بالا، تراکم 43 نفری کلاس های درس و کمبود نیرو و پایین بودن 
اعتبارات دغدغه های آموزش و پرورش سیستان وبلوچستان است. »متاسفانه مسائل 
موجود اجازه نمی دهد تمام بازماندگان از تحصیل را جذب  کنیم. کمبود نیرو هم هست برای 

همین مجبوریم از خرید خدماتی ها بهره ببریم. طبق قانون 3، 4، 5 و 6توسعه.«   

  مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک زاهدان: حاشــیه شهر زاهدان رشــد 6برابری دانش آموز  دارد. به عنوان 
مثال سال گذشــته ما 6هزار کلاس اولی داشتیم و امســال 9هزار نفر متقاضی شده اند
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